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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

اینکه مرحوم نائینی قدس الله سره در بحث اجازه  قل را مطرح فرمودند و احتمالاتی که در  ی در فضولی بحث کشف و نعرض شد به 

خواهند قبول بکنند  ی بحثی که میخلاصهایشان  . در باب کشف حقیقی و کشف حکمی و اینها را مطرح فرمودند  باب کشف و اینها بود را 

ت محمد بن  خواهند قبول بکنند سر این که این آقایان کشف را قبول کردند قبول روایهایش بگویم کشف را میآخرش حالا من از وسط

و آن روایتی که برای ابو ع ایشان نکتهقیس است  د ثبوت الواسطة  گوی، من آن نکات فنی را الان ، ایشان میی فنی که بیده هست بعد لذا 

 عنها التی یعبر 

ایشان در صفحه ایشان در قبلش یک نکته رناذکفظهر مما  :  جلد اول   61ی  اولا  البته  به ،  بین مثلا  و  بین اجازه  ای بود فرق گذاشتند 

با این دو تا را  انجاز امر سابق  شود میاین که  فتند  هم فرق گذاشتند مثل اجازه را گ اصطلاح ابراء مرتهن مثلا  بگوییم ناظر به سابق است 

ر ظهاش هم این نیست که ایشان فرمودند فکنند نکتهعرض کردیم اینها واقعا با هم فرق مینجاز امر سابق نیست است اما این جور چیزها ا

  والشروط  کإجازة المالك والغرماء والمرتهن والورثة فیما زاد علی الثلث، ین انفاذ عقد ،  ، اذ السابق  نفاباان هذه الشروط التی تتعلق    مما ذکرنا

حکمها حکم سائر  التي غیره  الزکوي أو من  المال  الراهن الرهانة، وإخراج الزکاة من  السابق: کإبراء المرتهن، وفك  العقد   تقتضي صحة 

 .  بل هي بنفسها من أرکان المعاملةاینها معنایش انفاذ عقد نیست  لا ترجع إلی إنفاذ العقد،  التي الشروط

ء دین  ابران  تش را عرض کردم در جایی که مرتهیحاکند دیگر من توضی که ایشان فرمودند فرق میاین مطلبی که ایشان فرمودند این موارد

نداشته بکند این در ح بیع مشکل  تام بوده  خودش بوده راهقیقت آن بیع  اش را هم  اش را توضیح دادم دیگر بقیهفروخته من یکی ن ملک 

چیزی که بود یک حقی به این تعلق گرفته بود حقی بود و آن حق استیثاق بود آقایان حساب بکنند با راهن که فروخته بیعش تام است فقط 

م را بخشیدم  ن بیاید بگویم آقا من دینچیزی نبود حالا اگر مرتهحق  یک حقی بود بیش از  نست مرتهن برای دینش یک وثیقه داشته باشد  توامی

گویند اینها ارکان  یک حقی بود یک مانعی بود مانع برداشت ایشان میندارد   تام بود مشکلست دیگر و الا آن بیع دیگر احتیاجی به وثیقه نی

به عقد ، اصلا ناظر  ی عقدمرتهن اجازه ء ابرااجازه انفاذ امر سابق است ، اما این طور نیست نه . هستند اجازه هم همینطور ، لکن  معامله  

 .ند کنای به عقد ایشان ندارد این دو تا با همدیگر فرق میایشان نیست نکته
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نائینی ابراء مرتهن را با اجازه هر دو را به  ء  در ابرا کند  عقد سابق گرفتند . عرض کردیم انصافش فرق می  فاذنمعنای اغرضم اینکه مرحوم 

من هم حالا اما این ناظر به این  فروخت بگوید خیلی خوب  رض هم مثلا به او گفتند باشند آقا  آن یعنی بر فمرتهن اصلا ناظر به عقد نیست  

او را درست بکند این خودش یک مطلبی است حقی  هیچ عقد یک مطلب صحیح بوده از مالک صادر شده بوده یعنی آن نیست که عقد 

 ، سالبه به ء موضوع به انتفارود آن مانع وثیقه بودن این وثیقه بودن الان با ابراء مرتهن از بین میمشکلی نداشته فقط یک مانعی بوده است 

وثیقه  بخواهد داشته باشد وقتی که دین خودش را بخشید اما این ناظر به عقد نیست خوب دقت انتفاء موضوع است چون دین نیست که 

 .بکنید 

نائینی می و روز گویند آقا دت اجازه ناظر به عقد است میمثل اجازه نیسگوید مثل اجازه است اینها از ارکان معامله هستند نه مرحوم 

این قدر می تمرا فروخ  شما  گاو بل  ق نصافا این دو تا با هم دیگر فرق  ب نافذ است انفاذ است ااین خو گوید آن عقد را من اجازه دادم به 

میل بکند این یک چیزی است . یک خواهد آن عقد را تنفیذ بکند عقد را تککند یک عقدی سابق واقع شده عقد ناقص است ایشان میمی

پیدا کرده بود که جلوی این بیع را می ی گرفت آن حق خود به خود منتفچیز اینکه نه آن عقد کامل است مالک فروخته یک حقی فقط تعلق 

 .فی شد دینی الان باقی نمانده است ساقط کرد . اصلا خود به خود منتکه آن حق را ایننه  شد

وثیقه نمیمد گفت آقا من اصلا وثیقه نمییا مرتهن آ ه  و درست است وقتی مانع برداشت واهد بگوید عقد تخ، نمیخواهم  خواهم گفت 

این می این را میمیء رکن معامله  شود جزشد  وقتی مانع برداشته شد  توانیم حساب کنیم اما این تنفیذ عقد شود قبول کرد دقت کردید ؟ 

به منزلهسابق نیست ، حالا به هر حال مرحوم نائینی می ایشان را هم قبول نکردیم ، گوید اینها همه  این مطلب  انفاذ عقد سابق هستند ،  ی 

ایشان میخلاصه قباش این است که  مقتضی القاعدة صر ض در  فرمایند تمام اینها مثل  هو جا فیهما دارد بله در هر دو یعنی  این  ف و سلم 

 اصلا کشف درش معنا ندارد .النقل، لا الکشف الحقیقي، ولا الواسطة 

ندارد در آنجا اصلا معنا ندارد جزء است رکن است ، عرض کردم من توضیحاتش را عرض کردم ما در شف اصلا معنا  در مثل قبض ک

یم   یم که خود عقد با او محقق میاینها را ننوشتنون  چمعاملات کلا سه جور قبض دار شود مثل رهنی که عقد د . یک : یک جور قبضی دار

و اینها با اوست  مادی باشد توضیحا و انتقال و ملک  با اوست یعنی نقل  یم که تمامیت عقد  در باب هبه تش گذشت . دو : قبضی دار مثل 

شود ، عقد تام است اما ملکیت به مالک نمیقبض نکرده  شود که قبض بکند تا  او وقتی مالک می  هبتک خود عقد انجام شد امافت و گاگر 

  : یم که انتقال قبض است . سوم  ی مالک است ، بایع است نوز در عهده بیع است اگر قبض نکرده باشد همان است مثل باب  ضقبضی دار
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یم قبض یک جور نیست ، این گاهی دقت نمیاست . آید انتقال عهده  ی مشتری میوقتی در عهده  ،  شود در مطالبما سه جور قبض دار

 کند . کنند یکی است نه اینها فرق میگویند قبض است خیال میمی

این قبیل است فک ر را هم که ایشان فرمودند آن ابراء و اینها ای این مساله اینها تنفیهم از  ذ عقد سابق نیستند اما در باب اجازه  هانه و 

باشیم و طبق قاعتنفیذ است . ایشان می هم  یشان بگوید مرحوم شیخکند نه اینکه اعده اقتضا میده انصافش این است که قاگوید اگر ما 

،  شود تمام سبب اجازه است آن سبب ناقص بود این که اجازه داد ملک حاصل میای  یم از این لحظهویم ، بگویگوید که قائل به نقل بش می

 ز هم الان توضیح عرض کردیم . عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده این مطلب درست نیست و توضیحش را دادیم با

نائینی مرح،  ماند کشف حکمی می آقایان هم دارند خوب ایشان نکتهوم  البته  جور کرده  ی ،  ایشان میچون جمع و  فرمایند کشف ، 

نباشد ما کشف حکمی را نمی طبق قاعده نیست ، طبق قاعده فقط ثبات بکنیم یعنی کشف حکمی  توانیم احکمی باید با دلیل بیاید تا دلیل 

اگر روایتی   شویم اگر نیامد نه ، آن وقت چون دلیل ما دو تاست یکی روایت محمد بن حکمی می آمد دلیلی آمد قائل به کشفنقل است ، 

در این باشیم کشف حقیقی در میقیس یکی هم روایت آن تزویج صغیره  تا روایت هم ما اگر  آید این  آید کشف حکمی در نمیجا از این دو 

 ی نظر ایشان . خلاصه

از آن طرف هم خلاف قاعده است برای جمع بین این    لذا آقایان آمدند چه کار کردند آمدند چون روایت ادعایش کشف حقیقی بود  و 

عتق بیاید بر کشف حکمی یک دلیلی بیاورد که کشف حکمی این مثل همان که لا لیل  گفتند کشف حکمی ، جمع کافی نیست باید ددو تا  

به اینکه من اشتری اب یم که به اصطلاح انسان لا یملک اصوله یعنی الا فی ملک از آن طرف هم مثلا گفت  دار از آن طرف هم  اه ینتعق علیه 

ید یا ملکش میشود لذا آقایان گیر کردند وقتی ر پدرش را مالک نمینسان  ا گوید  شود اگر ملکش شد آن که میشود یا نمیفت پدرش را خر

اب یعنی چه ؟ آزاد میسازد ، اگر ملکش نشد  ویه با آن نمیلا یملک  ینعتق علیه  فی ملک    شود ، خوب آزاد بخواهد بشود اول بایدلا عتق 

سازد دقت کردید ؟ الا فی ملک نمی، ملکش نشود با لا عتق سازد  لا یملک ابویه نمی، ملکش بشود با آن که ملکش بشود تا بعد آزاد بشود 

 این آقایان 

لت ایماء و اشاره و انواع دلالات اسمش را گذاشتند دلالت اقتضاء ، دلالذا عرض کردیم جمع کردند بین مجموع سه تا دلیل به این نحو  

یم مر را هم اول کسی کی جمع ه کنم این نحو طور شد فکر میاین جوری این جمع بین ادله این   میرداماد دارد نیامدند بگویند  حوم ه ما دار

یم اینجا با اینکه ملک نمی دار متعارف ، تعبد خاص ، خوب  شرعی است ، تعبد شرعی است شود این حکم آزاد میشود لکن خوب تعبد 
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ید آناد حسب قاعده درستش بکنند لذا گفتند اواستنخفقهاء این بود اینها می اش  آنا ما هم فایده شود این ملک  ما ملکش می  گر پدرش را خر

شود این ملک آنا ما این به خاطر جمع آثار ملک برش بار نمیای از هیچ فایده ی دیگری ندارد ، هیچ فایده فقط همین است که آزاد بشود 

 بین ادله است .

بیاید که کشف حکممرحوم نائینی می باید دلیل  باید بیاید ،  ی ، آقایان گفتند  گوید جمع بین ادله برای کشف حکمی کافی نیست دلیل 

این معنا روایت محمد بن قیس کشف حقیقی است کشف حقیقی علی خلاف القاعده است باید نقل  بین ادله به  بین ادله ، جمع  جمع 

ها ندارد  فضولی باطل است ، دیگر احتیاج به این بحثتند  ند خوب گففضولی را قبول نکردند راحتی که  باشد فضولی را هم قبول و لذا آقایان

اش این  ی فنیپس دیگر جای بحث ندارد ، این نکته نند دقت کردید ؟داشیخ آن هم که فضولی را باطل میراقی استاد مرحوم مرحوم نمثل  

 است . 

نائیا مرحلذ بالکشف الحکمي تتوقف علی دلیل، والأدلة التي فثبوت الواسطةنی وم  عنها  أقاموها علی الکشف الحکمي لا    التي یعبر 

التعبد في أبواب المعاملات بعید  أن  تستقیم، فإنه مضافا إلی در ابواب معاملات بعید  ین که ایشان فرموده اعمال الاإعمال  است این  تعبد 

حالا  ی هست  معاملات عرفدر باب تعبد هست دیگر احل الله البیع و حرم الربا با اینکه ربا در ت نه هست  مطلب ایشان هم قابل قبول نیس

 به هر حال خیلی دیگر ملا نقطی نشویم با مرحوم نائینی . 

کند بر کشف ، عرض کردیم اگر ما باشیم صحیح محمد بن قیس دلالت میفلأن بیان الإمام )علیه السلام(    أما صحیحة محمد بن قیس

جا بحث ندارد درش ، سندا هم روایت معتبر است کتابش هم اصلش کتاب قضایا و سنن بوده شرحش را مفصل دادیم بله روایت  حقیقی این

رد اجازه داد خوب اگر کسی رد بکند در  گوید اول رد کرد بعد ازاینکه میشود انکار کرد ، یکی  محمد بن قیس خلاف قواعد دارد این را نمی

 ، اجازه بدهد دیگر رد هم فایده ندارد دقت کردید ؟  اجازه فاید نداردباب فضولی دیگر 

یب است چه کسی گفت این بچه ا رها کن خوب این خیلی عجیب و ام ر بچهگوید تو ام را رها کن میگوید آقا بچهیکی اینکه می ی  غر

تو را رها کنم و بعد این  ی  ا بچهی من را رها کن تگوید بچهی او نیست ، میکلام همین است وقتی که معامله را اجازه ندارد بچهت اول  توس

که این مال من را بده تا مال تو را برگردانم هنوز دادگاه حکم نکرده    بگویی مالتا  چه نحو حکم قانونی است که تو بیا مال یک کسی را بگیر 

دادگاه حکم   دادگاه باید برگردانداوست اگر  اوست که خود  داد  کرد مال  اگر  این بچهگا،  ی اوست خوب خود حاکم ه آمد حاکم گفت 

ید تا او اجازه بدهد گرداند شما بیایید بچهبرمی  وب این ، خاش را بگیر
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شود انکار کرد یعنی جای انکار لکن خوب از آن طرف هم سندش  گویم در روایت محمد بن قیس یک امور خلاف ظاهری هست نمیمی

و عرض کردیم  معتبر است هم مشایخ ثلاثه هر سه آوردند هم کلینی هم صدوق هم مرحوم شیخ طوسی هر سه این را نقل کردند و قاعدتا  

حالا لسانش مختلف است در روایات من الان  قضایا امیرالمؤمنین هست انصاف قصه این است که اگر روایت محمد بن قیس که در باب  

آیند  هایش الان همین مشکل را دارند نه فقط یکی اگر این یکی بود مشکل نبود آقایان در یکی که میهم وارد بشوم جمع بشود ، خیلیخوانمی

بیشتر نکتهآید ولذا طبق قواعد جور در نمیهایش همین مشکل را دارند که وند خیلیشوبرو میبا مشکل ر در ای بوده  حمل بر این شده که 

امیرالمؤمنین میباب قضا  ست این  دانسته که این عقد درست ادقت کردید ؟ میگوید دروغ دارد میدانستد که این راضی است بوده مثلا 

مکن است کنید ؟ مه را رفته برای اینکه این مجبور بشود این معامله را اقرار بکند که من اجازه داده بودم دقت میمعامله درست است این را

 ما مجهول مانده است . خصوصیات فعلا برای قضاوت بوده که آن یعنی یک خصوصیاتی در باب 

 چون این مثل پرونده نویسی است این پرونده 

 یکی از حضار : اصلا قضیه شخصی است 

 است .  ی شخصیقضیهبله آیت الله مددی : 

گوید راضی بوده  دانسته که این دارد دروغ میاست ، امام میآن باب قضا  است دقت کردید ؟   یش مربوط به باب قضاهایعنی آن قسمت

ز این در بیاورد یا یک کاری  خواسته یک پولی اه است این برای لج و لجبازی و مثلا میاش اصلا فروخته راضی بوده هیچ مشکل نداشتبچه

دانسته است بگوییم  ی اوست نه اینکه نمیبچهداند که این  اش را بگیر یعنی امام میها را در آورد لذا امام به او گفت برو بچهبکند این بازی

یبا قسمتی که از کتاب هست عرض کردم کتاب سه بخش است یک بخشاین ،  در صلاة چطوری  مثلا یعنی  سنن است ، سنن   چون این تقر

یم چطوری میوضوء که میبود  یم گیر  .گیر

اذا ا الله  ابتداء کذا این سنن است چون نماز وضوء یک فرائض دارد فاغسلوا وجوهن یتوضراد امثلا کان رسول  ایدیکم این  ئ  کم و 

وقتی مید آن که در قرآن آمده است ، سنن آن که پیغمبر اضافه کردند مثلا پیضه است روشن شفر  خواستند وضوء بگیرند اول سه بار یغمبر 

یختند این کتاب آب روی صورت مثلا می و عرض کردیم من کرارا عرض کردم بحثی را که امیرالمؤمنین با عمر قدارش سنن است یک مر

و اختلاف بحث کتابمطرح کردند  نه آقا مثلا مرحوم آقای  به من میحتی بعضی از آقایان .وشتند ة الحدیث نبود که آقایان نی شد  گفتند 

ند عمر بحث کتابة الحدیث را مطرح  کنت ، اینها خیال مییان ما عنایت نفرمودند بحث کتابگفتند ، گفتم آقابروجردی در درس این طور می
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ری هم هست  بخالحدیث را که اهل سنت گفتند حدیث را ننویسید برای عمر نیست اینها در روایت  کرد دارد عمر کتابة الحدیث لکن کتابة ا

 .دری است اصلا ربطی به عمر ندارد برای ابو سعید خ

ابو سعید خ اگر غیر از لیمحفغیر القرآن شیئا عنی  که من کتب دری نقل کرده از پیغمبر  قرآن نوشته پاکش بکند ، آن نهی از کتابت را ه ، 

و عمر و عمر مخالفت کرد  آن که بحعمر ،   غمبر نسبت دادند نه بهپیبه خود   و جمع ة الحدیث  بحث سنن بود نه کتابث شد بین امیرالمؤمنین 

 .آوری سنن بود یعنی ما بیاییم سنن پیغمبر را الان روشن بکنیم 

 ؟ یکی از حضار : سنن غیر از حدیث است 

ال  چون حدیث اعم،  سنن وضوء یعنی  آیت الله مددی :   با رسول  بلند شدنداین کار را میرفتیم در سفر  له میبود مثلا  ،   کردند مثلا 

 حدیث آن است . کردند فعل بود کذا بود ، معلوم شد ؟ کتابت حدیث قضایا بود که نقل می

حالا اصلا جا این کار را کرد بعد آنجا رفت این کار را کرد حالا نه اینکه جزو سنن باشد  آمد اینم پیغمبر من دیدثلا  میعنی به عبارت دیگر  

تا حدیث نوشته بود و دخترش    500گویند ابو بکر  ، حالا اینها را بنویسیم میکنید ؟ اما این غیر از  کند ، دقت میکند حوادث نقل مینقل می

  بیایدتا حدیث نوشته بودم ترسیدم که بعد از من کسی    500گوید که دیدم شب ناراحت است دیدم صبح آرام شد گفتم چیست ؟ گفت می

با پیغم بودم میاینها را بخواند حالا من  اوضاع  دانستم مراد جدی چیست یعنی ستم بود میفهمیدم شواهد حال دفهمیدم قرائن را میبر 

 افتد . ه بیاینها را ندیده ممکن بود در شبهآید که چیست اما کسی که بعد از من می

من احتمال دادم که این مثلا کلام برای  چنین حرفی دارد   من قصد افهامهظواهر حجت است لحرفی که محقق قمی دارد که  مثل همین

منی مفهوم باشد کسی بیاید خیلی مل مثل  از من  نکه بعد  تا حدیث را سوزاندم امروز دیگر خیالم   500شود لذا دیشب سوزاندم آن تفت 

دش  بوبکر امر کرد به احراق حدیث نه ، حدیث خو گرفتند به اینکه ا  نه به معنای اینکه امر کرده بود ، چون آقایانراحت شد این احراق حدیث  

ما  ، و خوب کاری هم کرد انصافش  آیند درست نفهمند درست مطلب سرشان نشود دقت فرمودید  بوده خودش شبهه کرد که بعد از من می

یم   هم مشکلی ندار

 منین بوده کی از حضار : ممکن است فضائل امیرالمؤی

ت،  رسیم ممکن اسصد سال هم عمر کنیم به جایی نمیرسیم  اگر باز کنیم به جایی نمیما بحث امکان را  آیت الله مددی : ممکن است ، 

. کن  ممیم گو مکن است من هم میگویید مشما می اش را هم  اشکال ندارد ممکن بگویید اما نتیجهاست بحث ممکن را رهایش کنید 
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ید شما در مقدمات ممکن   ید ، خوب نتیجه تابع مقدمات است اگر شما در خواهید نمیدر نتیجه گویید  میدرش ممکن بگذار تیجه بگیر

ید من بحثمقدمه بیاور در نتیجه هم اگر  اگر گفتید   ، ید نتیجه گیری نتان ممکن گفتید  آنجا هم یک اگر کنید ،  م این است در نتیجه هم نگیر

ید .   بیاور

ای نوشتند و اصلا عمر منع از لا بحث آن نیست بله عمر هم چون عده علی ای حال این ربطی به احراق حدیث و این مطالب ندارد اص

یره این بود که ما از مکه با پاک پیغمبر ای اینجا با  تو یک سال و خورده کنیم  یغمبر بودیم اینقدر نقل نمیثار حدیث هم کرد اشکالش به ابو هر

برای اینکه من  بودی این همه حدیث نقل می در مسجد بود دیگر خانه نداشت دیگر   24کنی ، گفت  پیغمبر  ون از  چساعت بودم همراه 

یرة خیلاصحاب صفة ا ی فقیر مانند بود از یمن آمده بود لذا اصحاب صفة بود در مسجد بود خانه نداشتند اصلا در مدینه ست دیگر ابو هر

آوردند چیزی نبود که زندگی داشته باشند ، گفت تو هم در ها و مردم هم برایشان چیزی میخوابیدند شبآن سکو میویی بود روی یک سک

ید و فروش بودی الهاک الصفق ول بقیع مشغ ید و فروش در بقیع بودی لذا تو کمتر با پیغمبر محشور شدی بالبخر  قیع ، مشغول خر

گویند که به پدرش زبیر گفت که شما که له بن زبیر میها این هم اختصاص به عمر ندارد عبدالصلا بعضییکی هم اکثار حدیث است ا

کنند، نقل میکنید دیگران اینقدر حدیث  بر نقل نمیحدیث از پیغماینقدر خوب شما ی بر اینکه در مکه هم ی پیغمبر هستید اضافهپسر عمه

و گفته که من شک میگویند زبیر کنید میا چرا اینقدر حدیث از پیغمبر نقل نمیمثلا عبدالله بن عباس ، عبدالله بن عمر شم پیغمبر   کنم 

این متعمدا ندارد در نقل زبیر متعمدا ندارد دفرمود که من کذب علی   قت کردید ، نکته را دقت کنید ، حالا این حدیث جزو متواتر لفظی ، 

یة هم تما  آنها ، خود این محمود ابواست نزد   م چون  کنیلش به این است که متعمدا ندارد و لذا امثال مثل زبیر گفت من حدیث نقل نمیالر

یة که ز   جایگاهش آتش ، قعده من النار  لیبتوء مگفت من کذب علی فپیغمبر  کرد  عمد را نقل نمیی متبیر کلمهاست این را دارد محمود ابو الر

 قت فلیتبوء مقعده ، غرض دقت فرمودید ؟ دروغ باشد آن و پیغمبر نقل کنم درش ترسم حدیث از یعنی مطلق من می

ش هم هست آمده در کتاب تهذیب آمده  ؤمنین هم اولش سنن است ، اولین حدیثاینکه عمر منع کرد سنن بود و لذا این کتاب امیرالم

فرمودند به اینکه بیاییم سنن پیغمبر را وء است ، امیرالمؤمنین مید ببینید این سنن وض، ان علیا کان اذا اراد ، اذا ارایء  ان یتوضاست اذا اراد  

یضه و سنت غیر از آنکه در کتاب آمده است فاغسلوا وجوهکم و  ح میبه اصطلا اصطلاحاگویند ما که اصطلاحا این جور می گوییم فر

از وضوء در اثناء مثلا دست راست را بر دست چایدیکم این در کتاب ا اما پیغمبر قبل  این کارها در پیغمبر ، دقت ست ،   ، پ ، صورت بر 
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بیاییم این اینها در جزو سنن بود ، ما  ، سنن نماز ، سنن مدون بشود ها اختلاف نکنند بعدیها را اول تدوین بکنیم  کردید ؟  نه ، سنن غسل 

 کتابة الحدیث 

 خواهد بکند . که خودش هر کاری که میبردارد سنن را خواهد مییکی از حضار : 

 .بله احتمالا یکی از عواملش هم این بود ، این هم هست احتمالا آیت الله مددی : 

مش که احکام  دو غیر از تورات در سفر  خودش نقل کردند از خودش گفته که مشناء کمشناء اهل الکتاب ، عرض کردم در میان یهودیان  

اش  باب است دارم من عربی   6جلد است    6  لمثنی در تورات بود احکام درش بودها المثنی ، ای به نام مشناء یا میشناء به قول ایرانیکتابدارد  

از مقابل وحی الهی این به عنوان آنچه که حضرت موسی خودش  6دارم را   این به عنوان سنن شفاهی حضرت موسی غیر  ان  باب است و 

با اینکه با یهود مکردیم یک دفعه فرمودند به این عنوان جمع کردند احبار یهود و عرض دینه آشنا بوده و عبری ی دیگر هم گفتیم ظاهرا عمر 

 ای هستند با مشناء مخالفدانم هنوز برای من هم روشن نیست با مشناء مخالف بود در میان یهود هم عده ند نمیخوابود و تورات را میبلد  

 هستند . 

 یکی از حضار : برای همین هم سنن را 

این  میبود ،  مین  رای هآیت الله مددی : آها ب از عمر نقلشود آن میمثل  گفت  شده حرفش این بود حالا   حرفش این بود آن حرفی که 

 وارد این بحث بشوم .خواهم ابهامی دارد بعد هم مسائل قر و قاطی شده با هم دیگر نمیاین جا یک گویم میچون حالا والله اعلم 

آن وقت این کتاب یک قسمتش سنن است یک قسمتش احکام است که شاید شبیه مثلا بحث احکام که در شرایع آمده علی ای حال  

اینها را جزو احکام آورده است چون شرایع در کتب فقهی اهل سنت هم نظیر ندارد در شیعه هم  است در شرایع مباحث میراث و غصب و 

یم کرد شرایع این کار را کرد ، عبادات ، عقود ، ایقاعات ، احکام . عقود و ایقاعات را دو باب  باب تقس 4به   ولین کتاب است ، ایشان فقه راا

کام مراد است ، دقت کردید ؟ پس این  احو حدود و غصب و میراث گرفت بعد هم احکام ، احکامش هم مثل فرض کنید نکاح و طلاق و 

 اش هم قضایا بوده است . اش احکام بوده یکییکیاش سنن بوده است روشن شد ؟ کتاب سه بخش بوده است یکی

آمد امام  ای  رونده ا را نوشته که چنین په که امیرالمؤمنین در کوفه انجام دادند این آقا که کاتب حضرت بوده آنهقضایا ظاهرا چیزهایی بود

خواهم  ش دقت فرمودید چه میقضایایظاهرا این است ، لذا این بخش  ایا  قضم این جور حکم کرد ،  چنین مطلبی آمد امااین جور حکم کرد  

 ضایایش به ما رسیده است . تصادفا توسط عاصم بن حمید این بخش قعرض کنم ،  
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، ضبطش یا مثلا خود امام صلاح نمیاحتمالا شاید در   هایی در باب قضاوت  پشت پرده را بگویند ، یک نکتهدانستند مطالب ثبتش 

ین یا قبولش بکنیم که کشف حقیقی است یا قبولش  مطرح است نه در باب حکم لذا انصافا روایت محمد بن قیس هم یدور امره بین امر

 . رگردیم طبق قاعده د به بشو کلا کشف برداشتنکنیم که دیگر اصلا 

صحیح  کنم این  تکرار نمیسابقا گذشت  حالا من دیگر چون توضیحش را  دهد که  گوید صحیح محمد بن قیس بعد شرحی میایشان می

شود انکار کرد هیچ جای ابهامی ندارد شبیه همان حرفی هم که محمد بن قیس انصافا ظاهر در کشف حکمی است حقیقی است هیچ نمی

 .از سنهوری نقل کرد 

اما صحیحة ابی عبیدة عرض کردیم صحیح ابی عب یخی خاصی  و دیگر حالا بحثولی بوده است نیست  یدة هم در فضولی و  های تار

دارد چون این از منفردات حسن بن محبوب است حالا قبول بکنیم یا نه ، روایت سندا صحیح است و عجیب این است که مرحوم شیخ 

وم شیخ صدوق نیاورده است ، شاید نظر صدوق این  مرح از ایشان آورده است اماصدوق هم این را نیاورده است کلینی و شیخ طوسی هم 

ین دو نفر ولی این دو تا بچه اینها را عقد کردند هر دو ولی ، بعد پسر مرد قبل از بلوغ مثلا یا بالغ شد که حتی اینجا احتیاط ، چون ولی ابوده 

خواهد  خواهد قسم هم نمی خواهد ، حلف هم نمیدختر بعد از مرگ شوهرش بالغ شد شاید نظر صدوق این بوده که اصلا اجازه نمی، و مرد  

یم پس ارث را مینیست بر بطلانش دم داده الان هم که ما دلیل خاصی  بخورد چون عقد که صحیح بوده ولی انجا برد چون آثاری  لیلی ندار

 .غیر از ارث الان ندارد 

ضوان الله تعالی علیه دقت کردید  کردم که صدوق ر راجع به این حدیث فکر میمروز  امروز داشتم ، دیشب و ادهم یعنی  احتمال من می

خورد که من قبول  ر اینجا دارد تحلف این باید قسم بچون در روایت دگوید اصلا احتیاج به ،  خواهد بهم بگویم ، شاید ایشان میخواچه می

؟  دید صدوق روایت را ، عنایت فرمو به خاطر پول نیست ، دقت کردید ؟ ملتفت شدید ؟ شاید کنم  دواج را قبول  کردم به خاطر اینکه واقعا از 

قط عقد از ولی صادر شده عقد ولی هم صحیح است آن طرف فوق روایت را نیاورده گفته حسب قاعده احتیاج به قسم هم ندارد چون  صد

اینهاست این احتیاج به اچون اثر دیه شود اثری که ترتب نمیآن هم که هیچ اثری مبشود این مانع نباشد ،  راضی ثبات دارد که  اش وطی و 

 ی خاصی ندارد . ی به اصطلاح مهر است و مهر را هم طبق قاعده باید بدهد نکتهسالهالان هست فقط م

باید حملش بکنیم بر مسالهایشان می ، ازدواج   یکون نفس الازدواج  أن المقصود من الإجازة لا بدطلاح ی به اصگوید این روایت را 

 لا التوارث، ولذا أمر )علیه السلام( بحلف الزوجة علی ذلك،  فارسی نوشتهحالا درست نیست 
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دالة علی لزوم ترتیب الآثار    فإنها لو کانت دالة علی الکشف الحکمي لکانتیده یک مقداری مشکل دارد  ابی عبعرض کردم این روایت  

الوطء بعدآثاری که ممکن است الممکنة من الزوجیة،  الوطنمیموت الزوج.   وهي لیست إلا  ء بعد موت فهمم این عبارت را لیست الا 

ی  تز باشد جمله این در پراندالة علی لزوم ترتیب الآثار الممکنة من الزوجیة، وهي لیست إلا الوطء  کنید ،  م دقت میگر اینطور بخوانیمالزوج ،  

 ؟آقا ، بله بعد از موت زوج که اثرش وطی . ترتیب آثار ممکنه بعد موت الزوج ، ترتیب آثار را بدهیم معترضه است 

 موت الزوج لیس الا الوراثة بعد ز حضار : بگوییم یکی ا

 یکی شما وراثه دارد ،  آیت الله مددی : اینجا وطء دارد ، 

 د . یکی از حضار : اینجا وراثه دار 

خیلی عبارت مغلق است هر چه فکر کردیم مگر وهی لیست  علی لزوم ترتیب الآثار الممکنة من الزوجیة، وهي لیست آیت الله مددی : 

 مکن نیست دیگر . مبعید است موت زوج که خوب دیگر وطء الا التوارث باید باشد وراثه باشد وطء خیلی 

اینکه این عبارت ایشان هم نفهمیدبل این الا ان یقال را به این چسبانده این الا ان یقال را سر إلا أن یقال:  آن وقت ببینید ،  یم بله  ه غرض 

خوانم که ویرایش شده است این الا چاپ جدید مینوشت من چون سر سطر میلا ان یقال را باید  نوشت این محقق کتاب اسطر باید می

این چون برای من نه فقط حدیث ابی عبیاست ها ن یقال مناقشه در هر دو حدیث  ا به شما تذکر بدهم این الا ان  دة  هم شبهه شد لذا گفتم 

 حدیث محمد بن قیس است هم در حدیث ابی عبیده است ، دقت کنید . یقال مناقشه هم در 

،  یعنی صحیحهلا دلالة فیهما  ان یقال :  الا ابی عبیده  أما إجازة بیع   .السابق علی تحقق نفس الملکیة والزوجیة منی محمد بن قیس و 

  .الولد فلأنها ناظرة إلی الآثار، وهي النماء ونحوه 

ومجرد تعلق الإنفاذ بالبیع السابق لا یلازم الکشف الحقیقي،   وقوله )علیه السلام(: " حتی ینفذ لك البیع " لا یدل علی تحقق البیع سابقا، 

البحث في أن الإنفاذ المتأخر یکشف عن تحقق المنفذ سابقا، أو هو بنفسه   فإن هذا هو موردبالکشف ، ول کرد یلازم شود قبنه انصافا نمی

ید میالمؤثر،  جزء ید شما آن کلامکنید روایت که ظهور در این ندارد میاین بحث را شما دار ی گوید محل بحث را با امیرالمؤمنین که ندار

از امی این است شما بحثرالمؤمنین  که  یا نقل شده  کاشف است آن بحث دیگری است محل بحث  تان این است که آیا اجازه ناقل است 

 منین مثلا نفهمیدم مراد ایشان . میرالمؤبا اانم مراد ایشان از محل بحث چیست ، محل بحث دنیست نمی
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 ا. أو واسطة بینهم

دالة علی صحة انصافا روایت محمد بن قیس کاشف ، ، علی ای حال وأما مسألة   همین طور که شهید اول فرمود خیلی لطیف گفت 

 چه برای ایشان است . گوید اگر این بچون میگوید حق با ایشان است می الفضولی ودالة علی الکشف راست هم

حلف اصلا رد که  ی حلف در اینجا چون این الان ابهام داعرض کردیم مسالهوأما مسألة الحلف فهي تناسب الکشف الحکمي أیضا،  

  ولو به بابکم مساله فی نفسه  حخورد یا این اصلا  آیا برای باب قضاست و اختلافی که شده این بیشتر حلف به آنجا میچه هست در اینجا  

ه که ین بوداش انکتهه روایت را نیاورده دیم شاید مرحوم صدوق هم رضوان الله تعالی علیقضا هم نباشد ، خیلی بعید است و لذا عرض کر 

 علی ای حال ه است . این ازدواج درست بوده مشکل نداشت

 یکی از حضار : ارث هم باشد چه اشکالی دارد ؟ 

 .خورد ندارد عقد تام است مشکلی ندارد دیگر چرا قسم بآیت الله مددی : نه اشکالی 

خواهم شرح باب  و این قسم هم بخورد به خاطر اینکه ایشان قولش مخالف با اصل است ، دیگر من فکر کردم بنعم، هنا إشکال آخر،  

 از بحث . یم شو خیلی خارج میدیگر اما دیدم ی خودم فکر کردم حالت مطالعهقضا را اینجا بدهم در 

یان اصلا قائل هذا الحکم في غیر مورد النص مشکل،   نعم، هنا إشکال آخر، وهو: أنه لو قلنا بدلالتهما علی الکشف الحکمي فسر

باتحاد المناط في جمیعیانش ،  تیم که حالا سر نیس بدعوی القطع  این مساله را والإنصاف أن المسألة مشکلة جدا،    .أبواب العقود  إلا 

انصافا اینکه مساله خیلی مشکل نیست   اراد ان خواندیم و  اینکه ایشان به اصطلاح گفت مشکل است کسی که  یسد بابا فتح بابا  بعد از 

الخراساني )قدس سره(،   ،  شکالللا ایشان موارد دیگری هم از فقه می مکاسب ایشان حاشیه فانظر ما في حاشیة المحقق  ثال زدند که ، 

دود یک  حکند و  د بعد هم رد بر ایشان میآورنقای نائینی عبارت اینکه ایشان را میآن روز دیگر احتیاج ندارد و بعد مرحوم آ عرض کردم 

 نزدیک به دو صفحه بحث ایشان است . صفحه و نیم شاید 

 ت یک مقدارش روشن شده و آن اشکالا طولانی شد نیم چون دیگر خیلی خواوبالجملة ، دیگر نمی 66ی بله تا صفحه

علته، کذلك یستحیل تحقق    کما أن الکشف بنحو الشرط المتأخر محال، لاستحالة تحقق الحکم أو المعلول قبل تحقق موضوعه أو 

ی بود که اتواند مشکل آقایان را حل بکند این نکتهکنم آن که میعرض کردم من فکر میالإجازة،   الملك حقیقة حین العقد من حین تحقق
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شود ، کار ی ملک لذا گفتند موثر در ملک است اگر اجازه را بزنند به عقد این مشکلات حل میما عرض کردیم اجازه را اینها زدند به مساله

د ، چون عقد لم یصدر این عقد را هم به معنای امر اعتباری  کنن، اجازه تثبیت عقد میاجازه ملک نیست جزء ملک نیست اجازه جزء نیست  

یم این به معنای امر ایقاعی اعتباری  بینید دقت کنید این یک  یعنی ارتباط ، این ارتباط بشد تومان درست  200ی بین کتاب و ملازمهبگیر

 چه مشکلی دارد ؟شود کشف حقیقی کند میاین گره را سفت می شود اجازه گره شل است بکشند کنده میارتباطی هست گرهی هست اما 

 کسانند ؟ یکی از حضار : کشف حقیقی و کشف حکمی در آثار کامل ی

 له مددی : نه دیگر آیت ال

 اوتی دارد ؟ چه تفشان اثر یکی از حضار : 

 ؟ ، دقت کردید بقي الکلام في بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته ی آینده آیت الله مددی : خوب این در صفحه

  67ی  آید ان شاء الله این در صفحهو ثمره بوده اینها قائل به کشف حکمی شدند بعد می  چون نماء بودشکلات  م عرض کردیم یکی از

 کنیم . ا عرض میثمره که در آنجبرای بیان آورد هم میعبارت مرحوم شیخ را 

التي یعبر عنها الواسطة بین الکشف الحقیقي والنقل  بالکشف الحکمي، ولکن لا من باب التعبد الصرف بأن    ولکن أقوی الوجوه هو 

 الی فردا ان شاء الله تعالنقل، وإنما ثبت الکشف بالتعبد، بل لأنه هو مقتضی القاعدة،  یکون مقتضی القاعدة هو

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


